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بر
خ

 نقض حکم شلاق 
و تبعید پزشک متخصص

گــروه حوادث/حکــم شــاق و تبعیــد یک پزشــک متخصص 
که متهم اســت بــه دختری جوان تعرض کرده از ســوی دیوان 
عالی کشور نقض شد و قرار بود متهم دوباره محاکمه شود اما 

به دلیل ابتای وی به کرونا جلسه دادگاه به تعویق افتاد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده 
با شــکایت دختر جوانی به نام سحر در اداره پلیس آغاز شد. او 
در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من سال ها دستیار پزشک 
متخصصی به نام بابک بودم و باهم در یکی از بیمارستان های 
تهران مشــغول بــه کار بودیم. بابک به ظاهر فــرد خوبی بود و 
می دانستم که متأهل است، از این رو به او اعتماد داشتم. ولی 
آخریــن بار وقتی در اتاق کارم تنها بودم او به یکباره وارد اتاقم 

شد و مرا مورد آزار قرار داد.
پــس از ایــن شــکایت، مأمــوران بابــک را بازداشــت کردنــد، 
امــا متهــم در بازجویی هــا گفــت: من بــه این دختــر تعرض 
نکــرده ام. او همســر صیغــه ای من اســت و مدت هاســت که 
بــا هــم در ارتباطیم.البته از چند وقت پیش رابطه مان ســرد 
شــد چــرا کــه او اصرار داشــت من از همســرم جدا شــوم و او 
را بــه عقــد دائم خــودم دربیــاورم، من هم مخالفــت کردم. 
حــالا نمی دانــم که چرا او بــه دروغ مرا متهم بــه تجاوز کرده 
اســت. فکــر می کنــم برای اینکــه بــا او مخالفت کــردم قصد 
دارد آبرویــم را ببــرد. ایــن در حالــی بــود که پزشــکی قانونی 
آزار جنســی دختر جــوان را تأیید کرد، ضمن اینکه بابک هم 

نتوانست مدارکی برای اثبات ادعایش ارائه دهد.
بــا ایــن حال بــا توجه به اصــرار بابــک مبنی بر تحقیق بیشــتر 
پلیــس، ریزمکالمــات و پیامک هــای ارســالی میان آنهــا مورد 
بررسی قرار گرفت و تأیید شد که بابک و سحر از مدت ها پیش 

باهم ارتباط داشته اند.
به ایــن ترتیب پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان 
تهــران فرســتاده شــد و قضات، پزشــک متخصــص را از اتهام 
تجــاوز به عنف تبرئه کردند. امــا وی به خاطر رابطه پنهانی به 
۹۹ ضربه شاق و دو سال تبعید به منطقه بد آب و هوا محکوم 
شــد امــا او بــه این حکــم اعتــراض کــرد و رأی در دیــوان عالی 
کشــور شکســته شــد و متهم و شــاکی دوباره پای میــز محاکمه 
ایســتادند. این بار نیز بابک پس از محاکمه دوباره به شــاق و 
تبعید محکوم شد، اما دختر جوان به رأی صادره اعتراض کرد 
و مدعی شــد متهم از اعتماد وی سوء اســتفاده کرده و به خاطر 

تجاوز به وی مستحق مرگ است و باید اعدام شود.
با اعتراض شاکی، پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده 
شد و پس از بررسی، حکم صادره بار دیگر نقض شد و قضات 
دیــوان اعــام کردند با توجه بــه گفته های دختر جــوان نیاز به 
تحقیقات بیشتر در پرونده است. بدین ترتیب قرار شد پرونده 
بــا تکمیل تحقیقــات در شــعبه ۹ دادگاه کیفری اســتان تهران 
دوبــاره مورد رســیدگی قرار گیــرد اما به دلیل ابتــای متهم به 

بیماری کرونا برگزاری جلسه به تعویق افتاد.

گروه حوادث/       سه خواهر بعد از سرقت  لباس های 
گرانقیمت از بوتیک های تهران، لباس های قبلی خود 

را به فقرا می بخشیدند.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــد روز قبل 
مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از ســرقت اموال 
مغــازه اش خبر داد و گفت: مــن بوتیک دارم و لباس 
زنانه می فروشــم. دیشــب که داشتم حســاب و کتاب 
فروش های روزانه ام را بررسی می کردم متوجه شدم 
دو دســت از لباس هــای مغازه ام نیســت. ابتدا تصور 
کــردم کــه آنهــا را فروخته ام امــا در دفتر ثبــت نکرده 
بودم. به سراغ دوربین های مداربسته مغازه ام رفتم و 
در بازدید دوربین ها متوجه شــدم که سه دختر جوان 

لباس ها را سرقت کرده اند.
با شکایت مرد جوان تحقیقات از سوی مأموران پلیس 
پایتخت آغاز شد، اما در ادامه مأموران با شکایت های 
مشابه چند مرد بوتیک دار دیگر رو به رو شدند و پس 
از بررسی شــکایت ها مشخص شد در همه سرقت ها 

پای سه دختر جوان در میان است.
در حالی که تحقیقات در این پرونده ها ادامه داشــت، 
مــرد میانســالی بــا پلیس تمــاس گرفت و از ســرقت 

مغــازه اش خبــر داد. او گفــت: ســه دختر جــوان وارد 
مغازه ســاعت فروشــی ام شــدند و دقایقــی بعد هم 
بــدون اینکه ســاعتی بخرنــد، مغــازه را تــرک کردند؛ 
چــون بــه رفتار آنها مشــکوک شــده بــودم به محض 
خروج دنبالشان رفتم و آنها را صدا کردم اما دخترها 
که ترســیده بودند پا به فرار گذاشــتند در همین موقع 
ناگهان یک ســاعت آبــی رنگ که از مغازه ام ســرقت 
کرده بودنــد از جیب یکی از آنها بیرون افتاد. با دیدن 
این صحنه از مردم کمک خواستم و یکی از دخترها را 

دستگیر کردیم اما دو نفر دیگر فرار کردند.
وقتــی مأموران پلیس به محل رفتنــد دختر جوان که 
چــاره ای جــز بیــان حقیقت نداشــت به ســرقت های 
ســریالی بــا همدســتی دو خواهــرش از مغازه هــای 

پوشاک داخل پاساژها اعتراف کرد.
بــا اعتراف دختر جوان، به دســتور بازپرس دادســرای 
ویــژه ســرقت، دو خواهــر او نیــز بازداشــت شــده و به 

سرقت های خود اعتراف کردند.
 گفت و گو با متهم

ë  چه شــد که تصمیم به ســرقت گرفتی؟ پــدر من از
خانواده پولداری بــود ولی مادرم دختر یک خانواده 

فقیر بــود که ازدواج آنها باعث شــد خانواده پدرم او 
را از خــود طــرد کنند، وقتی مــن و خواهرانم کوچک 
بودیم پــدرم فوت کــرد و اوضاع زندگــی مان خیلی 
بد شد. ما سه خواهر در فقر و حسرت و عقده بزرگ 
شدیم از اینکه می دیدیم بعضی ها آنقدر پول دارند 
و هر روز یک لباس می پوشند حرص می خوردیم. به 
همیــن خاطر تصمیم گرفتیم با ســرقت از مغازه ها 
ظاهرمــان را شــیک و امروزی کنیم. وقتــی به تهران 
آمدیــم و کار مناســبی پیــدا نکردیــم و هزینه زندگی 
و تحصیــل مان را  نتوانســتیم فراهم کنیم شــروع به 

سرقت کردیم.
ë  کی به تهران آمدید؟ وقتی در دانشــگاه قبول شــدم

به تهران آمدم. بعد از مدتی هم خواهرم در دانشگاه 
قبول شــد و مادرم که دید ما ساکن تهران شده ایم، با 

خواهر کوچکم به تهران آمدند.
ë  سرقت ها را چطور انجام می دادید؟کیسه ای درست

کــرده بودیــم که مــن آن را زیــر مانتو ام می پوشــیدم. 
کیسه بزرگ بود و خیلی راحت می شد وسایل سرقتی 
را داخــل آن ریخت. مــن و دو خواهــرم وارد مغازه ها 
می شــدیم و مــدام مدل هــای مختلــف لباس هــا یــا 

وســایل دیگــر را درخواســت می کردیم. وقتــی تعداد 
وسایل روی میز فروشنده زیاد می شد، من در فرصتی 
مناســب چنــد تکــه از لباس، روســری و شــال یا حتی 
کیــف و کفش را داخل کیســه ای که به همراه داشــتم 
می گذاشــتم و به بهانه پاسخ دادن به تلفن همراهم 
طوری که فروشــنده متوجه وســایل ســرقتی نشــود از 
مغازه خارج می شــدم. لحظاتی بعد هم دو خواهرم 

بیرون می آمدند.
ë  ایده کیسه از کجا به ذهنت رسید؟ یک فیلم در فضای

مجازی منتشر شــده بود که یک خانم به همین شیوه 
سرقت می کرد. آن فیلم ایده اصلی سرقت را به ما داد.

ë  فقط لباس ســرقت می کردید؟اول می خواستیم  از
طافروشی سرقت کنیم اما ترسیدیم، چون سیستم 

امنیتی طافروشی ها بیشتر از بوتیک هاست.
ë  با وســایل ســرقتی چــه می کردیــد؟ آنها را اســتفاده

می کردیم و لباس های قبلــی خودمان را هم به افراد 
فقیر، کارتن خواب ها و دستفروش ها می دادیم.

ë  چرا این کار را می کردید؟ نمی خواستیم حسرتی که
ما کشیدیم را آنها هم تجربه کنند. این تنها کاری بود 

که می توانستیم در حق افراد فقیر انجام دهیم.

حــوادث/     گــروه 
مرد به ظاهــر نابینا که 
بــا شــلیک بــه  کارمند 
مقــدس  آســتان 
امامــزاده صالح وی را 
به قتل رسانده از سوی 
پلیــس تحت تعقیب 

قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار 
»ایــران«،  حــوادث 

حــدود ســاعت ۸ صبــح یکشــنبه ۹ خــرداد مأمــوران 
کانتــری ۱۰۱ تجریــش در جریان تیرانــدازی به مردی 
جــوان در خیابــان واعظــی در منطقــه دزاشــیب قرار 
گرفتنــد. به دنبــال این خبر مأموران راهی محل شــده 
و بــا بدن نیمه جان مردی ۴۰ ســاله مواجه شــدند که 
یک گلوله به شــکمش اصابــت کرده بود. مــرد جوان 
بافاصلــه توســط اورژانــس بــه بیمارســتان شــهدای 
تجریش منتقل شد اما بر اثر خونریزی شدید دقایقی 
بعد تسلیم مرگ شد.نخستین بررسی ها نشان می داد 
مقتول مهندس سعید طاهری معاون امور عمرانی و 
از خادمان آستان مقدس امامزاده صالح در تجریش 
بوده است که هنگام خروج از خانه هدف شلیک چند 
گلوله قرار گرفته و یکی از گلوله ها به وی اصابت کرده 
اســت. پــس از آنکه موضــوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعام شد بازپرس 
رحیم دشــتبان و کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی، 
کارآگاهــان تشــخیص هویــت و متخصصان پزشــکی 

قانونی راهی محل تیراندازی شدند.
در بررســی های اولیه 2 پوکه شلیک شده در محل 
پیدا شد و در بازبینی دوربین های اطراف محل حادثه 
مشــخص شد از ســاعتی قبل از این جنایت مردی با 
لباس مبدل در حالی که عصای نابینایان را به دست 
داشت مقابل خانه مهندس جوان به کمین ایستاده 
بــود اما به محــض خروج وی با اســلحه کلت کمری 
اقدام به تیراندازی کرده و بافاصله نیز ســوار بر یک 
خودرو متواری شــده اســت همچنین مشــخص شد 
وی بعــد از قتل خود را به پارک جمشــیدیه رســانده 
و لباس هــای مبــدل را از تــن درآورده و بــا لباس های 
دیگــری به فــرارش ادامه داده اســت.در حال حاضر 
تحقیقات تیم جنایی برای دســتگیری قاتل و کشــف 

زوایای پنهان این قتل ادامه دارد.

اتصال برق  هتل را به آتش کشید

 سرقت از بوتیک ها
 بخشش به فقرا

 شلیک مرگ
به خادم امامزاده

گروه حوادث/ اتصال ســیم برق کولر یک هتل 
در اهــواز باعث آتش ســوزی در طبقه چهــارم این 
ســاختمان شــد.ابراهیم قنبــری، رئیس ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهــواز در 
تشــریح این خبر گفت:  ساعت هشت و 46 دقیقه 
صبح یکشــنبه فردی با سامانه 125 تماس گرفت و 
از آتش سوزی در ســاختمان هتل ایران در چهار راه 

امام نبش خیابان سیروس خبر داد.

وی افزود: بلافاصله  خودرو نردبان و 6 دســتگاه 
خودرو اطفای حریق و 25 آتش نشان را با امکانات 
و تجهیزات موردنیاز بــه محل حادثه اعزام کردیم. 
آتش نشــانان به محض رســیدن به محــل حادثه 
با دود و شــعله های آتش که از اتاقــی واقع  در طبقه 
چهــارم هتل بیرون می زد روبه رو شــدند. یک گروه 
همزمان با ایمن سازی و قطع برق و گاز ساختمان با 
تجهیزات خاموش کننده مشغول مهار شعله های 

حریق شدند و گروه دیگر 15 مسافر هتل را از اتاق ها 
و راهروهــای هتــل کــه در محاصــره دود قرارگرفته 
بودند نجــات دادند.وی با بیان اینکه عکس العمل 
ســریع آتش نشــانان باعث جلوگیری از گســترش 
آتش ســوزی شــد، تصریــح کــرد: بــا تخلیه ســریع 
مســافران هتل به کســی آسیب وارد نشــد و علت 
حریق توســط کارشناســان ســازمان آتش نشــانی 

اتصال برق کولر گزارش شده است.


